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کرونایــى  محدودیت هــای 
کاربــران  امــا  شــد  آغــاز 
زیادی از ترافیک و شلوغى 
خیابان ها نوشتند. بسیاری از آنها از شرکت ها و 
مراکزی که باز هستند نوشتند و از اینکه مشاغل 
زیــادی جزو گــروه یــک شــده اند کــه مى توانند 
فعالیــت کننــد انتقــاد مى کردنــد. عکس هایى 
هم از شلوغى مترو تهران منتشر شد که بازتاب 
زیادی داشــت: » صبــح همه بخیر بجــز اونایى 
کــه تعطیل یا دورکار هســتن. در آغــاز دو هفته 
تعطیلى میریم ســرکار«، » 7 صبح امروز 1 آذر 
99 هیــچ فرقــى با روزهای گذشــته نداشــت.«، 
» جهــت اطلاع همگان، اســباب بازی فروشــى 
املاکــى جــزو مشــاغل ضــروری هســتند!«،  و 

» دیگه وقتى کابینت ســاز جزو مشاغل ضروری 
محســوب شــده، همینه. رئیــس ما میگــه ما از 
کابینــت ســاز کمتریــم؟«، » قبــلًا همــه ســر کار 

بــودن ولى تعطیــل بودن، الان همــه تعطیلن 
ولــى ســر کارن«، » همــه کــه بیــدارن، همــه که 
یــا ســر کارن یــا دارن میرن ســر کار، پس کى دو 
هفته تعطیل شــده؟«، » مامانم: این هفته چه 
روزهایــى میری ســرکار؟ من: هــر روز. مامانم: 
وا! از هرکس مى پرســم میگه  تعطیل نیســت؛ 
پــس کیــا تعطیــل شــدن؟و ایــن ســؤال همــه 
ماســت...«، » باور کنیــد کل اتوبان تهران- کرج 
ترافیک بود به سمت تهران، پس این تعطیلى 
کیــا رو تعطیــل کرده کــه همه داشــتن میرفتن 
ســرکار؟«، »شــما نمیتونیــن آنقــدر مــردم رو 
ســرزنش کنیــن کــه چــرا لاک داون رو رعایــت 
تعطیــل  بــرای  اقتصــاد  دوســتان،  نمیکنــن. 
شــدن نیاز به حامى دولتى داره. نمیشــه شــما 
بــه یــک کارگــر یــا مغــازه دار توی 
ایــن وضعیــت اقتصــادی بگى ۲ 
هفتــه بشــین خونــه بــدون اینکه 
معیشــتش رو تأمین بکنى.مردم 
حق دارن به نظرم...«، » از شنبه، 
شهر های قرمز، به مدت دو هفته 
تعطیــل. امروز شــنبه: خیابون ها 
شلوغ تر از همیشــه، مغازه ها باز، 
ما ســرِ کاریــم چون نــه مدیرمون 
تعطیل میکنه نه کســى میاد بگه 
شــما اینجا چیکار مــى کنید. مترو 
مثــل روز های قبل و من تعطیلى 
شــهر رو نمى بینم«، » همه دارن 
میگــن مــا تعطیــل نیســتیم پس 
کى تعطیله«، » امروز اولین روزیه 
که بعد ســال هایى که مغازه دارم 
به اختیار خودم مغازه رو تعطیل 
کــردم و اومــدم خونــه«، » عمــلًا 
فقــط پاســاژها تعطیــل شــدن«، 
» لاک داون ایرانــى فقط ترافیک و قفل شــدن 

خیابونای تهــران توی روزی که 
قرار بوده تعطیل باشه مثلًا«.

هشتـگ

#قرنطینه 

 حکایت دوبار گزیده شدن از یک سوراخ 
در ماجرای تخریب خانه زن بندرعباسی

آی  آدم ها 
  بازدید مجازی از 

یازدهمین دوسالانه سرامیک ایران
بــاران مى بــارد و تهــران از همــه ایــن 
روزهــای مُرده و ملول، تهران تر شــده 
اســت و دلم مى خواهد »بــوی باران« 
فریــدون مشــیری را زمزمــه کنــم کــه 
انــگار از قــول همــه ما نوشــته اســت: 
بــوی بــاران، بوی ســبزه، بــوی خاک/ 
شــاخه های شســته باران خورده پاک/ 
عطــر نرگس، رقص باد/ نغمه شــوق 
حــال  بــه  خــوش  شــاد/  پرســتوهای 
دانه هــا و ســبزه ها/ خــوش بــه حــال 
چشــمه ها و دشــت ها/ خوش به حال 
دختر میخــک که مى خندد به ناز... امــا خیلى چیزها یادم 
مى آیــد کــه نمى گــذارد خوش احــوال بمانــم با ایــن باران 
پاییــزی کــه انگار کاری جز دلتنگ تر کــردن ما ندارد. خیلى 
چیزها مثل دختری که التماس مى کرد دیوارهای آن خانه 
عاریتى را خراب نکنند و خراب مى کردند. حالا هر چه قدر 
هــم باران ببارد نمى تواند لکه های عبوس آن التماس را از 
خاطــرم خط بزند. این کــه آن چهاردیــواری در نبایدی بنا 
شــده اســت و آن چهاردیواری نمى توانســت درمان دردی 
باشــد را نمى توان منکر بود اما مى توان به امضایى که پای 
آوار کردن آن دیوار نشســته اســت چند »باید« و »نباید« را 

یادآوری کرد.
اخــلاق حکــم مى کنــد پیــش از آن کــه آن ســقف و دیــوار 
سســت را آوار مى کردیــد، چــاره ای بــرای آن ناچاره هــای 
مستأصل مى اندیشیدید که نه از سر خوشى که به بدبختى 
بــه آن بیغوله پناه برده بودنــد. دیگر آن که چه حاجت به 
آن همه سیاه لشــکر در جدال و به تماشای جدال که گویى 
بــه فتح قلعه  و دژی از دشــمن مشــغولند. بــه آن امضای 
عزیــز باید عــرض کنم کــه از قدیم گفته انــد: مؤمن از یک 
ســوراخ دوبار گزیده نمى شــود و حالا که بــه بلاهت، به بلا 
امــر کرده ایــد، پنهان نشــوید و بــه جوانمردی دســت بلند 
کنیــد و بــه جبران آن شرمســاری قــدم از قــدم بردارید که 
ایــن تیر نــه فقط بر پــى آن خانــه و پــای آن بى خانمان ها 
کــه بــر پای هر کدام از ما که دیده ایم و شــنیده ایم نشســته 
اســت. از خــودم مى پرســم آن امضــای عزیــز آیــا آن قدر 
دل داشــته و دلیر بوده اســت که به تخریب خانه دســت و 
پادارتری حکم داده باشــد و لشــکر گســیل کرده باشــد و از 
فتح الفتــوح خویــش فیلــم گرفته باشــد که عبرتــى اتفاق 
بیفتــد. گمان نمى کنــم...! باران مى بارد اما بــه هزار باران 
دیگــر؛ آن خاطــره پلید از جان و جهــان دخترک ملتمس 
شســته نخواهد شــد و دلم مى خواهد این روایت تلخ را به 
»آی آدم هــای« نیما گره بزنم و ســکوت کنــم که حتماً آن 

خانه خراب ها در دل خویش خدایى دارند:
آی آدم ها که بر ســاحل بساط دلگشــا دارید/ نان به سفره، 
جامه تــان بر تــن/ یک نفــر در آب مى خواند شــما را/ موج 
ســنگین را به دســت خســته مى کوبد/ باز مــى دارد دهان با 
چشــم از وحشت دریده/ ســایه هاتان را ز راه دور دیده/ آب 
را بلعیــده در گود کبود و هر زمان بى تابیش افزون/ مى کند 
زین آب ها بیرون/ گاه سر/ گه پا/ آی آدم ها/ او ز راه دور این 
کهنه جهان را باز مى پاید/ مى زند فریاد و امید کمک دارد/ 
آی آدم هــا کــه روی ســاحل آرام، در کار تماشــایید!/ مــوج 
مى کوبــد به روی ســاحل خاموش/ پخش مى گــردد چنان 
مســتى به جای افتاده، بس مدهوش/ مــى رود نعره زنان، 

وین بانگ باز از دور مى آید: آی آدم ها 

یازدهمیــن دوســالانه ســرامیک ایــران کــه 1۰ آبان ماه 
به صــورت  رســمى و مجــازی افتتــاح شــد، ایــن روزهــا 
نمایشــگاه آن در فرهنگســرای نیــاوران برپاســت. امــا 
بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و  اعمــال محدودیت هــای 
فعالیت هــای حضــوری حــالا بــا فراهــم آوردن امکان 

بازدید مجازی به استقبال مخاطبان  خود رفته است. 
ایــن بازدیــد مجــازی کــه به صــورت ۳۶۰ درجــه قابــل مشــاهده بــرای 
علاقه منــدان اســت، از طریــق لینــک مربوطــه کــه آدرس آن در ســایت 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است، قابل  دسترسى برای 

عموم است.

همچنیــن گفتنى اســت مخاطبان دوســالانه ســرامیک مى تواننــد با وارد 
شدن در لینک ۲4 لینک مجزای دیگر را به صورت کامل ببینند.

در این دوره از دوسالانه 9۴ اثر از ۸7 هنرمند توسط شورای انتخاب برای 
نمایش در نمایشگاه  دوسالانه  سرامیک انتخاب شدند. 

ایــن دوســالانه که بــا دبیری هیربــد همــت آزاد برگزار مى شــود، با هدف 
پرداختن به قابلیت های رســانه سرامیک و همچنین توجه به بیان شخصى 
هنرمنــدان، درونمایــه »خــودکاوی« را در نظــر گرفتــه اســت. هنرمنــد بــا 
اندیشیدن و کاوش در زندگى زیسته، اتفاقات تاریخى و اجتماعى زمانه خود 
و درونى کردن این دریافت ها، قادر به خلق اثری است که فارغ از سبک های 
دوره ای، ماندگار و پویاســت. دوســالانه یازدهم سرامیک، معطوف شدن به 
خود و کاویدن درونیات را گامى در جهت بلوغ و همراستا با اندیشه انتقادی، 
در زمانه  خود مى داند.  لازم به ذکر اســت که شــورای انتخاب شــامل مجتبى 
 قربانى شاه کوچکى، مجید ضیایى، بیتا فیاضى، محمود محرمى، نفیسه خلج 

و   بهزاد اژدری است.

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد

هبوط در کویر
دکتر علی شریعتی

انسان امروز را 
دیگر نه جهل، 

نه طبیعت و نه 
بیماری خواهد 

کشت، بلکه 
خطری که تمدن 

عظیم و مسلح 
کنونی را تهدید به 

زوال می کند، خود 
انسان است.

 به نام 
تاریخ

ë 2 آذر
در برگه تقویم امروز نام اندیشــمندان و چهره های 
ادبــى ایــران و جهان ثبت شــده که به بهانــه تولد یا 

سالروز درگذشت شان، زندگى و آثارشان را مرور مى کنیم.
ë تولدها

علی شــریعتی: نویسنده و اندیشمند مشهور ایران 
ســال 1۳1۲ بــه دنیا آمد. على شــریعتى در رشــته 
زبان و ادبیات فارسى تحصیل کرد و  پس از آن هم 
تحصیل در رشته جامعه شناسى را در فرانسه ادامه 
 داد. بیشتر کتاب های شریعتى سخنرانى های او در حسینیه ارشاد و 
دانشگاه هاست. »بازگشت به خویشتن«، »فاطمه، فاطمه است«، 
»تشــیع علوی و تشــیع صفوی«، »هبوط در کویر« و »هنر« برخى از 
آثار اوســت. على شــریعتى از نظریه پردازان انقلاب اســلامى بود و 

سال 1۳56 درگذشت.
عزیزالله جوینی: مصحح و محقق و شــاهنامه پژوه 
ســال 1۳۰4 در چنیــن روزی بــه دنیا آمــد. عزیزالله 
جوینى دکتــرای ادبیات فارســى داشــت و در حوزه 
ادبیــات فارســى و عربــى تلاش های زیــادی انجام 
داد که یکى از آنها تصحیح نســخه خطى موزه فلورانس از شــاهنامه 
بــود. از جوینــى ۸۰ مقاله در حوزه های مختلف ادبیــات و کتاب هایى 
مانند »تصحیح و شرح فرهنگ مجموعه الفرس«، »تصحیح تفسیر 
نسفى«، »شرح واژگان دشوار و برگردان همه ابیات شاهنامه«، »نبرد 
اندیشه ها در داستان رستم و اسفندیار« و داستان های »زال و رودابه«، 
»فرود ســیاوش« و »رستم و سهراب« از دستنویس موزه فلورانس به 

جا مانده است. عزیزالله جوینى سال 1۳91 درگذشت.
آندره ژید: نویســنده مشــهور فرانســوی ســال 1۸69 
 در چنیــن روزی متولــد شــد. آنــدره ژیــد فعالیــت 
ادبى اش را از ۲۲ سالگى آغاز کرد و »یادداشت های 
روزانه آندره ولتر« و »رساله نرگس« و »سفر اورین« 
از کتاب های او در مکتب سمبولیســم بودند اما مدتى بعد سبکش را 
عوض کرد و مانند نویســندگانى چون روســو و استندال زندگى درونى 
انســان را موضوع آثارش قرار داد. »مائده های زمینى« مشــهورترین 
اثر ژید اســت که ســال 1۸97 منتشر شــد و آن زمان با استقبال مواجه 
نشــد. پس از آن هم »پرومته در زنجیر«، »ضــد اخلاق«، »در تنگ«، 
»دخمه هــای واتیکان«، »ســمفونى روســتایى«، »اگر دانــه نمیرد« و 
»ســکه سازان« را منتشــر کرد. آندره ژید در ســال های پایانى عمرش 
بیشتر مورد توجه قرار گرفت و سال 1947 برنده جایزه ادبى نوبل شد. 

او سال 1951 درگذشت.
   ســالروز تولــد پرویــز شــهریاری نویســنده و مترجم، حمید حســنی 
پژوهشــگر و فرهنــگ نویس، مــارک روفالــو بازیگر امریکایــى، انوش 
جهانشــاهی آهنگســاز، اســکارت جوهانســون بازیگر امریکایى، علی 
زارعی کارگردان و بازیگر، بوریس کارلوف بازیگر انگلیســى، آذردخت 
بهرامــی داســتان نویس، حســین دارند شــاعر، محمدعلی ســجادی 
فیلمســاز، فرامرز ســه دهی شــاعر، مژگان صحراگرد شــاعر، عزت الله 

قاسمی شاعر و لیلا بابایی فلاح داستان نویس هم امروز است.
ë درگذشت ها

درویش خان: یکى از مشهورترین استادان موسیقى 
سنتى ایرانى سال 1۳۰5 در چنین روزی درگذشت. 
غلامحسین درویش ملقب به درویش خان متولد 
ســال 1۲51 بود و از پدرش ســه تار آموخت و پس از 
آن به مدرســه موزیک دارالفنون رفت و گفته مى شود یکى از اعضای 
ارکستر کوچکى بود که دستور شکل گیری اش را ناصرالدین شاه برای 
ملیجــک داده بود. در دوران رفت و آمد به دربار نواختن ســه تار و تار 
را تکمیل کرد و پس از آشــنایى با کمال الســلطنه پدر ابوالحسن صبا 
توانســت در یکى از محافل شــعاع الســلطنه پســر مظفرالدین شــاه 
نوازندگــى کنــد و کارش بســیار مــورد توجه قــرار گرفت. او ســال ها در 
اختیار شعاع السلطنه بود و پس از رهایى از او با علاقه بیشتری کار را 
ادامه داد و رهبر ارکستر شد. درویش خان دوبار برای پر کردن صفحه 
گرامافون به خارج از ایران سفر کرد و کنسرت هایى هم در گراند هتل 
تهران داشت. از او آثاری مانند »پیش درآمد ابوعطا«، »پیش درآمد 
شوشتری« و البته تصنیف های »بهار دلکش« و »ز من نگارم« به جا 
مانده است. او را از ایجادکنندگان و گسترش دهندگان پیش درآمد در 

موسیقى ایرانى مى دانند.
ایرانــى  مشــهور  نویســنده  ســاعدی:  غلامحســین 
ســاعدی  غلامحســین  درگذشــت.   1۳64 ســال 
در  را  داســتان هایش  اولیــن  و  بــود   1۳14 متولــد 
دانش آمــوز  نامــه  هفتــه  در  دبیرســتان  دوران 
منتشــر کرد. نخســتین نوشــته های ســاعدی ســال 1۳۲۲ منتشــر شد و 
پــس از آن بــا نمایشــنامه هایى ماننــد »چــوب بــه دســت های ورزیل« 
از  یکــى  به عنــوان  مشــروطه«  انقــلاب  دربــاره  نمایشــنامه  »پنــج   و 
نمایشــنامه نویس هــای مطرح ایران شــناخته شــد. او همــراه با بهرام 
بیضایى، اکبر رادی و عباس نعلبندیان نقش مهمى در تغییر تئاتر ایران 
داشــت و از او نمایشــنامه های »بهترین بابای دنیا«، »خانه روشــنى«، 
»چشــم در برابر چشــم« و »وای بر مغلوب« و مجموعه داستان هایى 
مانند »شــب نشینى باشــکوه« و »عزاداران بیل« و رمان های »مقتل«، 

»توپ«، »تاتار خندان« و »غریبه در شهر« به جا مانده است.
   آندره مالرو هنرشــناس فرانســوی، جک لندن نویسنده امریکایى و 

فهیمه راستکار بازیگر و گوینده هم در چنین روزی درگذشتند.

»هنرکارت« یک کارت شناسایی اختصاصی اعتباری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اهالی فرهنگ  
و هنر در انجام امور بانکی و دریافت تسهیلات ویژه در چارچوب فعالیت های صندوق اعتباری هنر است. 
خوشبختانه با اقداماتی که طی ماه های اخیر انجام گرفته بخش عمده ای از اعضای صندوق اعتباری هنر 

نسبت به عضویت در پروژه »هنرکارت« اقدامات لازم را انجام داده اند که طبق تازه ترین آماری که در این زمینه 
به دست آمده این تعداد به ۶۹ هزار نفر رسیده اند و پیش بینی می شود ۱۱ هزار نفر باقی مانده نیز در هفته آتی 

نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
  مصطفی خادم المله مدیرعامل پروژه »هنرکارت« در صندوق اعتباری 

از جزئیات راه اندازی پروژه »هنرکارت« در ایام کرونا به مهر سخن گفت

مدیرعامل پروژه »هنرکارت«: 69 هزار نفر در هنر کارت ثبت نام کرده اند

فریبــا کوثــری بازیگر ســینما، 
تئاتــر و تلویزیــون بــه عنــوان 
کودک  کتاب های  سفیر  اولین 

و نوجوان انتخاب شد.
کوثری در دپارتمان تخصصی 
انتشــارات  نوجوان  و  کــودک 
)کتاب هــای  شــرق  ســیمای 
زرافه( حاضر شــد تــا از این به 
بعد به عنوان سفیر کتاب های 
کودک و نوجوان از کتاب های 

این حوزه حمایت کند. 

عکس نوشت

و  اســتقلال  بــازی  حواشــى 
فولاد خوزســتان باعث شــد 
دربــاره  بحــث  هــم  دیــروز 
ایــن موضــوع در شــبکه های اجتماعــى ادامه 
داشــته باشــد؛ بخصــوص اینکه دیــروز صبح 
محمــود فکــری به دلیــل فحاشــى بــه کمیتــه 
انضباطــى احضــار شــد. اســتقلالى ها نگــران 
شرایط تیم شان هستند: » خب محمود فکری 
هــم دعوت شــد به کمیتــه انضباطــى، ما هم 
همچنــان منتظریــم کمیته انضباطــى بعد از 
یک مــاه، به اظهــارات، اعترافــات و ادعاهای 
رســول پناه ورود کنــه«، » محمود فکــری باید 
مجازات بشــه تا یاد بگیــره زمین فوتبال جای 
فحاشــى و توهین نیســت«، » این فحش هایى 
کــه محمــود فکری بــه نکونــام داد بــرای تتلو 
پرنســیپ  و  اســتراماچونى  »از  قفلــه«،  هــم 
و کاریزمــاش رســیدیم بــه محمــود فکــری و 
فحــش رکیــک بــه مــادرِ ســرمربى حریــف. از 
 اســتقلال چیــزی جز یــک ویرانــه نمونــده.«، 
» طــى چندســال اخیر رفتــار و منــش  محمود 
فکــری در تیم هایــى کــه کارکــرده رو زیرنظــر 
داشــتم. مربــى باشــخصیت و دارای اســلوب 
اخلاقــى بــوده. نمى دونم چــه اتفاقــى افتاده 

کــه در اهــواز بددهنــى کــرده! ایــن واکنش هــا 
حاصــل تعریف غلط ما از فوتباله. برای لذت 
و احتــرام بــازی نمى کنیــم و بى تماشــاگر هم 
عصبى و پرخاشگریم«، » فکتى که کاملًا غلط 
از آب در اومــد؛ محمود فکری مناســب جمع 
کــردن حواشــى. حــالا خــود فکری تیمــو برده 
وســط حاشــیه، چــون باهــوش نیســت وگرنه 
بقیــه هــم خیلــى بهتــر از اون نیســتن. البتــه 
اون ور کریــم باقــری هــم همینــه و فیلمشــم 
دراومد، ولى چون ســرمربى نیست و رسانه ها 
تمام قد هواشو دارن، هنوز هست«، » به نظرم 
به جــای ایراد گرفتن از  محمــود فکری باید به 
اونــى کــه ازش فیلــم گرفته گیر بــدن.«، » اون 
روزی کــه خبر اومد وریا با مشــت زده تو دهن 
فکری احتمال مى دادم شــایعه باشه اما الان 
فهمیــدم با این ادبیات چاله میدونى محمود 
فکری اصلًا بعید نیست«، » یه چیزی رو همه 
آدم هــا مخصوصــاً آدم هایــى کــه بیشــتر توی 
چشــم هستن باید حواسشون باشه که نیست. 
اونــم اینه که امروز همه جا دوربین ها روشــنه 
و صداها ضبط میشــه. محمــود فکری که این 
همــه زیر نظره چرا همین طوری فحش و بد و 

بیراه میده آخه؟«

ماجرا

حاشیه فکری

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی 

نــــگاره
کار بر زمین مانده بسیار استنیست امید رهایى از تو

همیشــه بــا خــود فکر مى کنم کــه هرگز نباید نــا امید شــد و اگر آدمى 
1۰ بــار هــم زمین خورد، بایــد یازدهمین بار از جایش بلند شــود. این 
نصیحــت نیســت و تمام زندگــى خودم بــه همین نحو بــوده و تمام 
عمــرم را همیــن طور زندگى کــردم. تجارب زیادی را در ســطح ملى 
داشتم که یکى  جشــنواره امید از مهم ترین جریان های خصوصى در 
تئاتــر کشــور بــوده که من بنیــان آن را گذاشــتم و تا امــروز 5 دوره اش 
برگزار شــده است. تنها جشــنواره صددرصد مستقل خصوصى تئاتر 
که نظارت و ارزشــیابى مراکز نمایشــى در آن نقشــى نداشــته اســت؛ 
یعنــى کار هــا بازبینى نظارتى نمى شــدند، بدون تخلــف. این تجربه، 
تجربــه ســترگى بوده اســت. تجربه هایى که در حوزه تئاتــر نامرئى در 
متــروی تهــران برای اولین بار، ســال ها پیــش ایجاد کردم تــا کار های 
محیطــى دیگــری که در ســطح ملى بوده یــا تجربه دبیری جشــنواره 
کــودک در شــکل بین المللــى و... در تمام این ســال ها کوشــیده ام که 
بتوانم منشــأ اثر باشــم اول بــرای خودم و بعد بــرای جهان پیرامون. 
متأســفانه نشــد؛ یعنى من هر چقدر تلاش کردم دیدم که پیشــرفت 
ما، پیشــرفت واقعى نیســت، بیشتر پیشــرفت آماری است و این نوع 
پیشــرفت گاهى ما را از یک کنش واقعى تبدیل مى کند به یک کنش 
متوهــم یا وهم گرا که خطرناک اســت. به همین دلیــل فکر کردم که 
بــروم لاهیجان و در یک شــهر کم جمعیت قدم هایــى بردارم. وقتى 
رفتــم لاهیجــان دیدم که آنجا هــم مثل تمام شــهر های ایران گرفتار 
مصرف گرایى و تمام چیز هایى است که الآن مى بینیم، مثل گسترش 
بى رویه فســت فود ها و... در نهایت به این نتیجه رســیدم که در آنجا 

هــم اگر قرار اســت اتفاقى بیفتــد، باید از درون خود مــن بیفتد. آنجا 
فضای جغرافیایى خود را به مرور با فرهنگ ســازی، کاشــت درخت، 
تأکیــد بــر اهمیت محیط زیســت، نــه در قالب شــعار بلکــه به عنوان 
آدم هایى که خودمان یک پای ماجرا بودیم، گســترش دادیم. یعنى 
اگــر گفتیــم کــه باید بــه گل و گیاه برســیم، خود من هــم ظرفى برای 
آبیــاری گیاهــان کوچــه برداشــتم کــه منفعــت آن به همه مى رســد. 
کافــه کتابــى را با نــام »کافه کتاب امید« در مؤسســه بنــا کردیم که در 
آن 5۰۰ جلــد کتــاب رایگان در اختیار افراد قــرار بدهیم که اگر آمدند 
آنجــا و چــای خوردنــد بتوانند ســاعت ها بنشــینند و کتــاب بخوانند و 
مطالعــه کننــد. یــک کتابخانــه ۳، 4 هــزار جلــدی را در داخل فضای 
مؤسســه تعبیــه کردیم که قرار بود در اســفند ماه ســال گذشــته آن را 
افتتــاح کنیــم که مردم در آن عضو شــوند و از کتاب هــا بهره ببرند که 
مقارن شــد با ورود کرونا. یک اســتودئوی بسیار کوچک و جمع و جور 
را بنــا کردیــم کــه بتوانیم کتاب های صوتــى را در دســتور کار بگذاریم 
و کتــاب صوتــى تولید کنیم و دانشــجویى که به مؤسســه مــا مى آید و 
دوره ای را مى گذرانــد بتوانــد در همانجا هــم کاری را تولید کند و یک 
اثــر صوتــى را از خود به یادگار بگذارد. به طــور کلى در فضا های دیگر 
شهری هم هر جا که توانستیم قدمى برداریم، به تمام کنشگرانى که 
در شهر همراهى و کار مى کنند، کمک کردیم. در مجموع تلاش های 
خوبــى صورت گرفته اســت، چه تلاش های خود مــا و چه تلاش های 
همــکاران و هنرمندانى که هر کدام به ســهم خود در آن شــهر تلاش 

مى کنند، اما در حوزه فرهنگ، کار بر زمین مانده خیلى زیاد است. 

یادداشت

پیام دهکردی
 کارگردان 
و بازیگر تئاتر


